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 اجتماعی علومِدر « قواعد»مبادیِ فلسفیِ 
 از وینچ تا دیویدسن

   *محمدرضا اسمخانی                                                                      

 چکیده
له    قا یلِ فلسممم یِ     کوشممم میدر این م گاه و نقشِ   به تحل عد »جای در  « قوا

ماعی    چارچوبِ  که زندگیِ اجت ماع ا عل  یک  بپردازم، و نشممماه دک   یِ  جت
ستا، ابتدا  دارد میلوازو  مبادیچه  قواعدبنیاد سیک  بحث. در این را  کای کلا

دک  که کن ، و نشممماه میرا بازسمممازی می« رکای معناداکنش» دربابِوینچ 
شممناسممی    جامعه»نوعی « مندزندگی اجتماعیِ قاعده»چگونه وینچ با تحلیلِ 

ستناد به      پی می «ت سیری  نواه به ع« قواعد»ریزد. سپس به سه نقد  اصلی به ا
س یِ   پردازم، که به نظر میشناختی می کای جامعهمنبعِ تحلیل سد خزانۀ فل   ر
شممود  میاسممب به هن ا ک این ندارد. در گامِ هخر این اداعا محر  وینچ برای پ

قداهِ نوعی           به ف کا  قد یاری از این ن ین    »که بسممم عامل یۀ  یۀ   »در « نظر نظر
شتاینیِ وینچ بر  « ساختاریِ   یک تواه با افزودهِمیرو گردد، و از اینمیویتگن

کای   ههه نقدکا را پاسمممب گ ن. بدین منظور، اید        نظریۀ عاملین  مقتضمممی   
دیویدسن، دیگر فیلسوف  ت سیرگرای سدۀ بیست ، به عنواه منبعی ارزشمند         
برای دسمممتیابی به ف  ِ ب تری از رابحۀ کگنشمممگراه با قواعد  اجتماعی معر فی  

 شود.  می

یدواژه  ین، علومِ          ها:  کل عامل ین،  ماعی، عل  نادار، کگنش اجت عد، کگنش مع قوا
 .اجتماعی
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 مقدمّه. 9

سن به   در ابتدا  سب ا صار در بابِ ن سِ پرداختن به ایدۀ  منا محلبی   )rules(« قواعد»اخت
دریابی ، تا بدین      )social life(« زندگی اجتماعی  »ذکر کنی ، و اکمین  هه را در بحث از   

س ی از جایگاه  هه دلالن  سن     ترتیب بحث  فل شود. در نگاه اوال، دور از انتظار نی همیزتر 
ای از هه، و نیز  ای، و کر بدنهتبیینِ سممازوکارِ درونیِ کر جامعهیا  که برای توصممیو و/

  کاییمتوسمممال شممموی . پدیده« قواعد»ای دیگر به انگارۀ کایش با جامعهروابط و ت اوت
رانندگی، نظام بازار، قانوه اساسی، ن اد ازدواج، روابط   ممممکمچوه قراردادکای راکنمایی

گَردند که چارچوبِ  میای از قواعد محورِ مجموعهدوستی، و مانند  این ا کمگی گویی بر 
یک      به عنواه  یا »کل یِ هن ا را  ندیِ هن ا را از      میشممم ل  « ن جمعیکو ند، و مرزب دک

سممازند. به کمین ج ن، گزافه نیسممن اگر بگویی  میکای جمعیِ دیگر مشممص   کوین
سیاری از تحلیل  ستصراجِ چنین قواعدی، و  ب کای حوزۀ علومِ اجتماعی دقیقاً ناظرند به ا

ستنباط  مبادی و لوازمش برای زندگیِ جمعی   . برای مثال، این ه  (434-431: 4931 ین،را)ا
کای انسممانی را عملاً کای عل ی در میاهِ کنششممناسمماه وجود  انتظام بسممیاری از جامعه

ناییِ        می در اجتماع « قواعدی »شممماکدی بر وجود    نگرند که خود حاکی از معانیِ زیرب
در یک   )deviant(« همیزانحراف»اصممحلا  کای به، یا این ه پدیده)کماه(کا اسممن کگنش

یابد که در این گروه  اجتماعی تثبین شممده، و میای معنا اجتماع عملاً در قیاسِ با قاعده
. به کمین منوال، شمماید بتوانی    (431: 4931)راین، کنند میرا نقض  این دسممته افراد هه 

شناختی و انسانشناختی کستند،       کای جامعهترین تحلیلکای ذیل را، که از برجسته نمونه
ساکنین جزای   »کای رادکلیو براوه از ترجمه کنی : تحلیل« قواعد»به زباهِ  سوم هیینی  ر  ر
شتراوس از  -کای لوی، تحلیل(438-433: 4939)لیتل، « هنداماه شاوندی   منظا»ا کای خوی

، تحلیلِ مارکسمممیسمممتیِ کلاسمممیک  تامسممموه از   (432)کماه: « کای مصتلودر فرکنگ 
نگاریِ کلی ورد گیرتز از  ، قوم(418-413)کماه: « گیریِ طبقۀ کارگر در انگلسممتاهشمم ل»
 ، و مانند  هن ا.(412-414)کماه: « کا در قوم بالیجنگ  خروس»

تر فاصممملۀ زیادی     فلسممم یِ  رفاماا از ح  ِ تجربیِ ظاکراً بدی یِ فوق تا این ح  ِ     
د، بل ه  کا کمک کننیا تبیینِ پدیده توانند به ما در توصیو و/ میکسن که قواعد نه تن ا  

سن، و کرگونه معنایی که در اجتماع تولید   کازندگیِ اجتماعی وابسته بداه « قوامِ»اساساً   
از   اینوعی قائ ِ بر قاعدهدر زندگیِ اجتماعی( به« معناسازی »ی، چرخۀ کل یِ شود )یعن می

نداری . در نتیجۀ  « مندیغیرقاعده»قواعد اسممن، و ما کیچ رفتارِ معنادارِ اجتماعیِ اصممیلِ 
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ماعی      ند  علومِ اجت د  موجو»یا تبیینِ   یعنی، ف   و/ –این امر، گویی بر وظی ۀ دانشمممم
ضع   این الزامِ -« اجتماعی شود که او در درجۀ بنیادین باید به دنبالِ ثبن و  میبنیادین و

شد، نه هن ه منحقِ      ضبط  معیارکا و کنجارکای حاک  بر نظامِ رفتاریِ خود  این موجود با
سن که در اینجا از یک     « منحق درونیِ»نظامِ نظریِ خود را بر  شن ا این نظام بار کند. رو

کنجاری در حالِ گذاری ، و این کماه      -م  ومیمیام انی به سممممن  ح    -ح  ِ تجربی
ماعی  ایدۀ یک عل ِ اجتسن که پیتر وینچ در کتابِ کلاسیک  پرُچالشِ خود، یعنی   ا گامی

 با قوات  تمام برداشته اسن.   ،)ISS(و رابحۀ هه با فلس ه 
 هکوش  ابتدا چارچوبِ اصلیِ بحث  وینچ را تا جایی ک  میدر این مقاله  در این راستا، 

سازی کن ، تا     «  قواعد»به ایدۀ  سن باز و منزلن  هه در زندگی و علومِ اجتماعی مرتبط ا
شممناسممیِ قواعدبنیاد چه مبادی و اصممولی دارد. سممپس، در دریابی  که یک فلسمم ۀ جامعه

ن نظریه  ای از ایپردازی  که کر کدام جنبهمیبصشِ بعدی به سه نقد  بنیادین به این نظریه 
به     را مورد  نظر  که هن ا را  ند،  نام   دار یب چنین  ین  علل و   »ن  : مشممم لِ  میترت دوقحب

در بصشِ هخر «. کای ناخودهگاه  کگنشعل ن»و معضملِ  ، قواعد« نامتعیانیِ»، مشم لِ  «دلایل
  مقتضممی در نظریۀ« نظریۀ عاملین »ام که بسممیاری از این نقدکا به فقداهِ یک نیز مداعی

ر  تواه با رجوع به منابعِ فلس یِ دیگ مید، که این نقصاه را  گردمیساختارگرای وینچ باز  
شتاینی    ست ، دان لد دیویدسن، مرت ع کر     فیلسوف  ت سیرگرا و ویتگن د. ایده  مشربِ سدۀ بی

یزی یِ  شناختی و متاف این اسن که فلس ۀ زباه و ذکنِ دیویدسن با ارائۀ بنیادکای معرفن   
را در یک نظریۀ ن ادی یا سممماختاری پرُ کند، و  تواند خلأکای مرتبط با عاملینمیلازم 

تری از پیوند  بین سمممو ۀ انسمممانی و ن اد  اجتماعی و قواعد  متناظرش ارائه  دیدگاه  جامع
 دکد.

 های معنادار و قواعدِ جمعیفلسفۀ علوم اجتماعیِ وینچ: کُنش. 2
سن انگارۀ   ا صدد که در  )ISS: 1-24( کندمیجسورانه هغاز   وینچ کتابش را با این ح  ِ

و این دو فعاالین  ف ری را به ک   توأماه دگرگوه سازد، را  از فلس ه و علوم اجتماعی  ما
ه باشد، و  داشت « ای فلس ی خصیصه  »مرتبط سازد: کر پژوکشِ بایسته در بابِ جامعه باید   

انبِ  ج درسروکار داشته باشد. به علاوه، « جامعۀ انسانی »باید با ماکین   کر فلس ۀ ارزنده 
س ه » سرَور عل  »منزلۀ یک ه بتلق یِ هه  در برابرِ توأماه خواکدمی« فل  master(« برتر یا 

science(    پادویی »و ک  یک رشمممتۀ »)under-labourer(  و در جانبِ  ، من کند  ومقا  
«  ناختیِش تقلیل روش»که قائل به  اییکویسن یپوزیت کوشد در مقابلِ می« علوم اجتماعی»
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  ز علومِا کای شایع که ، و در برابرِ هه دسته وسوسه   به علوم طبیعی کستند علوم اجتماعی 
ماا محلبی که  ا ایستادگی کند. ، طلبندمی «کای دقیقبینیپیش»و « کای عل یتبیین»اجتماعی 

سی دارد، ملاحظاتی    سا سن که وی در دفاع از یک عل ِ   ا در این مقاله برای ما اکمین  ا
سیرگرا ارائه   بنیاد واجتماعیِ قاعده صلیِ    میت  ستدلالِ ا میاهِ   او را ازدکد. بدین منظور، ا

 کنی :میبندی گونه صورتاش اینانبوه  ن ات  پراکنده
 human(« کنُش انسااانی»به عنوان شاااۀ ااة  )meaningfullness(« معناداری»  (1)

action( -  پذیر یلتقل -« های طبیعیواکنش-کنُش»یا « رفتار صرف»در برابرِ یک
 )و روابط علّی( نیست؛ )causality(« علیّت»به مقولة 

 meaningful(« کنُش معنادار»مقولة مُمیّزِ  )rule-governedness(« مندیقاعده» (2)

action(  ،ی است؛معینّ« قواعدِ»وابسته به یا تابعِ « معنا»است، یا، به تعبیر دیگر 

قاعده  »هر  (3) ن  )rule-governed action(« مند کنُش  مان ، یک  «گفتار »و « زبان »دِ ، 
 است؛ )social action(« کنُش اجتماعی»

 بنابراین:

است، بنا بر « مندکنُش قاعده»یک  2، که بنا بر «کنُش انسانیِ معنادار»( هر 1)نتیجة 
اصیل یک کنشِ « کنُش انسانیِ معنادارِ»است؛ پس، هر « کُنش اجتماعی»یک  3

 است. «مندِ جمعیکنُش قاعده»اجتماعی یا یک 
 ،«های اجتماعیکُنش»ناظر به می، به عنوان عل«علم اجتماعی»( کارکردِ 2)نتیجة 

های انسانیِ کُنش»بخشِ معرّف و تعیّن 2ی است که طبقِ «قواعد»توصیف و تبیینِ 
 هست.« هستومندهای اجتماعی»ذاتاً  3هستند، و بنا بر « معنادار

جدیدی برای ف         بادی، وینچ الگوی  جاز کای  و تبیینبا این م ماعی    مُ در عل ِ اجت
شد.    مبتنی« شاه دلایل و قواعد  مُلازم»بل ه « کای عل یتعمی »ریزد که باید نه بر میپی با

دین  کا ب  سمممازیِ کنشای برای ف   و معقول«دو مرحله »اینتایر،  این الگوی، به تعبیرِ مَک  
این کگنش به دلایل و  ( ارجاع4ِ: ))MacIntyre and Bell, 1967: 98-99( شممر  اسممن 

کا در بافن  قواعد  خاصا یک        ( گنجاندهِ این دلایل و انگیزه   2کای خاصا هه؛ و )  انگیزه
 ش لِ معیان از زندگی اجتماعی.

سن که کر یک    ضح ا سن، و در بصشِ بعد نقدکای   مداعیات  فوق چالش از وا همیز ا
شده بر هن ا را بازگو   صار باید ببینی  که خو صش بهکنی . اماا در این بمیجدایِ وارد د  اخت

ضع    سود  هن ا دارد تا مو شود.    اوینچ چه ملاحظاتی به  شن  شروع، مداعای   ش رو برای 
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سن را در نظر بگیرید که لگبا کلامِ وینچ  سن که رفتارِ    )ISS: 40-62; 111-120( نص این ا
فاً         نه صمممر یاه برخلاف  رویدادکای دیگر  بل ه    )causally regular(« منتظ  عل ی»هدم

سن؛ به عبارت دیگر، ما ن « معنادار» صرف بر  میا صیو    ت« تحلیل عل ی»توانی  با ات  اء   و
با چنین تحلیلی گویی        یه کنی ، و  یاه را تصل تارکای هدم به  « روابط معنایی »و « معنا »رف

رود. با این وصو، پرسشِ اصلی این اسن   میکای انسانی از دسن   عنواه شاخصۀ کگنش  
از سممایر رفتارکای اشممیاء  طبیعن یا رفتارکای    میتمایزِ کگنشِ هدمنظرِ وینچ وجه  ر که د

 منظ   و تصادفیِ دیگر چیسن؟ 
«  ینعل »رایجِ زمانۀ وینچ در خصوصِ  میبرای درک  ب ترِ این موضع، باید قرائن  کیو

حاکی از یک   ، که طبقِ هه، روابط  عل ی(452-418: 4931)راین، را در نظر داشممته باشممی  
«  کای عل یتعمی »و نه ضممروری اسممن، به طوری که ن این چیزی که از  « نظ  مم ن»

 de facto(« روابط بال عل یا ناظر به واقعِ»شمممود این اسمممن که هن ا فقط میاسمممتنباط 

relations(  اسممن« غیرذاتی-رابحۀ بیرونی»بین دو رویداد یا شممیء را که در اصممل یک  
ش ار   سن که این تلق ی این نتیجه را در پی دارد که ام اهِ    سازند.  میه ضح ا و  تعری»وا
عل ن و معلول از ی دیگر وجود دارد، که خود ک  پشممتوانۀ این امر اسممن که  « مسممتقلِ
گویی نیسمتند(، و  کسمتند )و صمرف  کماه   )informative(بصش کای عل ی هگاکیتعمی 

شیوۀ  میک  این واقعین که ن ه از یک عل ن  معیان ب« منحقیمممم م  ومیتحلیل »توانی  به 
کایش برسمی . اماا، در برابرِ این تلق ی، مداعای وینچ این اسمن که دقیقاً کمین نگاه    معلول

«   ومیای م رابحه»کا رابحۀ بین کگنش چوهتوانی  داشممته باشممی ،  میرا به رفتارِ هدمیاه ن
)conceptual relations( ،« اسمممن، یعنی یک   « ای اعتباری بحه را»، یا  «ای معنایی رابحه
شتوانۀ م  ومی » ش ل  غنی خمیرمایۀ روابط  کگنش« اعتباریِ-پ  دکد، و ما باید درمیکا را 

صیو  ارجاع دارد  « غیرعل ی میروابط  م  و»بودهِ هن ا را که به کمین «کگنش»کای خود تو
ارِ  وخلاف  رابحۀ قانوهشمماه، برکا با دلایلکگنش رابحۀ، منع س سممازی . یا به بیاهِ دیگر

اسمممن، بدین معنا که ن سِ این  « بصشقوام»یا « درونی»شممماه، کا با عل نبیرونیِ معلول
جزء  لاین ک  توصممیو   « دلایل»اشمماره به رو دکد، و از اینمیرابحه به طرفینِ رابحه قوام 

، برخلاف یک معلولِ صممرف، با ارجاعِ  «کاکنش»، و ماکین  هه اسممن مذکور کایکگنش
کایشمماه را بنا به . بنابراین، هدمیاه کگنش)ISS:45-48( شممودمیبداه دلیل تعریو و تعیین 

صدکا، دلایل، اکداف، یا انگیزه  سرجمعِ هن ا  میکایی خاص انجام ق ی هه «معنا»دکند که 
طور که   دکد، چرا که، کماه   میبصشمممد، و این معنا تن به تحلیلِ عل ی ن   میکگنش را قوام 
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شد، این م  وم در    شاره  بین دو رویداد ح این دارد، « روابط بال علِ تجربیِ»ن این از  ا
باریِ م  ومی »نه   قاً هه «روابط  درونی»یا  « روابط اعت حه  ، یعنی، دقی نه راب که بی گو ن ای 

یل   که هن ا را معقول و توضمممیح    کگنش ودلا ند  یم )accountable(پذیر  کایی    سممماز
 برقرارسن.

کای انسممانی را دقیقاً بدین توانی  کگنشمیسممن که ما نا با این اوصمماف، وینچ معتقد
ین »ند به مقولۀ    «معنادار »ج ن که    تقلیل دکی ، و باید مقولۀ دیگری را جایگزینِ        « عل 

  که بر هه اسممنمعلول کنی . وینچ در اینجا، و در دفاع از مقدامۀ دوام اسممتدلالش، -عل ن
تواند این کدف     میدقیقاً   )rule-governedness(« مندی قاعده  »و  )rule(« قاعده  »مقولۀ  

  «گراییعل ین»را در برابرِ « گراییقاعده»دلصواه را برهورده سممازد، و با این حرکن عملاً 
را   ای دارد که ههکند. اماا مقولۀ قاعده چه ویژگیمیشممناختی اقامه کای جامعهدر تحقیق

شش  سانی »و تمییزِ « معنا»دادهِ پدیدۀ برای پو سانی »از « کگنش ان اجد   و« رویدادکای غیران
  کایشیوه« قاعده»ترین ویژگیِ هه این اسن که در ضمنِ م  ومِ سازد؟ م  میصلاحین 

سن  ستعمال     -در سن یا ا سن  کارب سن، بدین معنا که خود    )application(نادر ن  ته ا
کا را  شممود که قصممد داری  دسممتۀ معیانی از کگنش میجایی وضممع این مقوله اصممولاً در 

فرضِ این مقوله این اسن  رو پیشبصوانی ، و از این« نادرسن»و دستۀ دیگر را « درسن»
شگر یا کاربرِ قاعده   سن  هه دچارِ  میکه کن شتباه »یا « خحا»تواند در کارب یژگیِ  و)شود  « ا

. بدین  )   Lerner,2002:13-14( پیروی از قواعد )fallibility(« خحاپذیریِ  »موسممموم به  
و/یمما « پیروی کرد»تواه از هن مما میترتیممب، قواعممد از این ویژگی برخوردارنممد کممه 

سممازد، چرا  می، و دقیقاً کمین ویژگی هن ا را از مقولۀ عل ین جدا «تصح ی/سممرپیچی کرد»
. با این وصممو، قواعد به که تصح ی و اشممتباه کرده از یک رابحۀ عل ی کیچ معنایی ندارد

شود   یم، به عنواه شاخصۀ کنش انسانی، مبدال    «معنا»مقولۀ مناسبی برای پردازشِ م  ومِ  
کای   اسمممن، چرا که که ما در کگنش    )normative(« کنجاری »ای که به کر حال پدیده     

شیوه « معنادار»زبانی و غیرزبانیِ  سن نیز کمواره  سن  کاربرد یا اجرا را -کای در   از نادر
کای معنادار را قوام  کشی اسن که کوین  هه کگنشدکی ، و اصولاً کمین خطمیک  تمییز 

ی ظاکر   «قواعد کاربرد  »مذکور عملاً در کیئن    « قواعد  »بصشمممد. در این صمممورت، می
  «مُلزَم»کنند، و کگنشگراه  مینادرسن را تعیین  -شوند که مرزبندیِ کاربردکای درسن  می

 باشند.  می به رعاین  هن ا
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تدلالش          یدیِ سممموامِ اسممم مۀ کل قدا بات  م ماا وینچ برای اث یلِ  ا ب  به تحل   فرد همنحصمممر
، )ISS: 24-39( هورَدمیروی  )rule-following(« پیروی از قواعد»مبحث  ویتگنشتاین از 

 اکی   تنیدۀ متوانی  در این بحث به ب ترین وجه رابحۀ درک میسممن ا چوه گویی معتقد
 کا )ج اه(، و روابط  جمعی )اجتماع( را رؤین کنی .)اندیشممه(، کلمات )زباه(، واقعین

 private(« زباه خصوصی  » بر ضدا استدلال   ضمنِ  کای فلس ی پژوکشویتگنشتاین در  

language( ، و ک  ک شمممدمیرا به میاه « قواعد»پای  به طور فشمممرده بدین شمممر  ک ،
 .  (453-455: 4931)راین،  سممازدمیاندیشممه را مبرکن زباه و  )sociality(« اجتماعین »

 دوبارۀ هه« کاربرد درسممن »هه و « اجرای دوبارۀ»ف  ِ معنای کلمات وابسممته به تواناییِ 
-کا ؛ خود  این امر منوط به درک  شمممباکن    «(کاربرد »اسمممن )ایدۀ وابسمممتگی معنا به     

شمممده اسمممن؛ این امر نیازمند   و تجربهمیکای قدیکای جدید با نمونه    کای نمونه  ت اوت 
سی یا نیازمند     «معیار»یا « کنجار» شنا شاب ن »ی معیان برای باز سن )چرا که   « اح ام م ا

طور  کمۀ کویات  ج اه با ک  از ج اتی شبیه و از ج ات  دیگر مت اوت کستند(، که کماه
ستانداردکا را     شد این معیارکا یا ا  rules of(« ردقواعد کارب»توانی  در قالبِ میکه گ ته 

use(  سیرکای هتیِ » ی برای تعیینراکنما یا الگوی عملبندی کنی ، که صورت اربرد  ک« م
ستند؛ و حال این قواعد باید   کلمات شتراکی »یا  )communal(« جمعی»ک  )shared(« ا

«  یدرسمممتیِ واقع»توانی  تمایزِ بنیادینِ بین میباشمممند، چوه فقط با این اکرم اسمممن که 
)actual correctness(  ستیِ ظاکری یا پدیداری »و  )phenomenal correctness(« در

ای اسمن، و یا   در حالِ پیروی از قاعده« واقعاً»را معنادار سمازی : تمایزِ بین این ه کَسمی   
ش لِ مندرج در    کند.میای پیروی که دارد از قاعده« کندمیف ر  گماه/ صرفاً تصیال/ » م

ساً      این ت  یک و تمایز ک   سا سن که ما ا ا  سازیِ یک قاعده ی توانی  با پیچیدهمیاین ا
دکد در میکایی را که یک فرد  ی  ه و تن ا انجام       و کگنش فرمولِ معیان، کر رشمممته اعَمال  

قالبِ هه بگنجانی ، یعنی بگویی  دارد از ت سیری یا تعبیری، کرچند دور از ذکن، از فلاه 
درسممتی  »از « درسممتی واقعی»کی ک  برای شممناسمماییِ  کند، و کیچ رامیقاعده تبیعن 

نا و مسمممیری            « ظاکریِ  ماع مب که در سمممححِ اجت حالی  ندارد؛ در  مالِ وی وجود  اعَ
کای مشمممترک و شمممود: پاسمممبمیفرد برای معنادارسمممازیِ این ت  یک باز همنحصمممرب

 کای مشابه. مورداجماعِ حداقل دو سو ه به محر ک
اسممن که ما در کاربسممن  قواعد، و در ا طلاق معیارکا یا  به عبارت گویاتر، ن ته این 

شتباه »یا « خحا»توانی  دچار میکنجارکایش،  سأ   « ا سن که یک  شوی ، و م   فرد»له این ا
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محتوا ببصشد، بل ه این    میتواند به چنین م  ومیتن ا ن )isolated individual(« منزویِ
ستر و بافن  یک در  فقطسن که  ا م  ومی بیری  . یا، به تعشود  ظاکرتواند میاجتماعی  ب

ساً    ، کر کگنشِ قاعده)Habermas , 1988 : 127- 130( دارد که کابرماس سا شی   »مند ا کگن
ستند بل ه        )communicative action(« ارتباطی اسن، چوه قواعد اموری خصوصی نی

سوبژکتیو »باید  سب  )intersubjective validity(« اعتباری اینتر شته   ک  زندگیبرای  ای دا
باشند که حداقل دو سو ه در هه مشارکن دارند، به این دلیل که فقط با حضورِ دیگراه       

سب  صلاً      و پا سن که ا شاه ا سو ه     میکای سصن بگویی  که  ای دارد از  شود از این امر 
به قواعد  مشمممترک اسمممن که کر   تن ا با ارجاع»کند یا نه؛ در نتیجه: میای پیروی قاعده
دکند درک کند. بدین ترتیب، م  ومِ پیروی از      میتواند هنچه را دیگراه انجام    میی فرد

کا، و انتظارات  اشممصاصِ دیگر در زمینه و العملکا، ع سیابیقاعده دلالن دارد بر پیش
 (Bohman 1991:61). ««زیسن نحوۀ»نش در یک بافن  اجتماعی و اینترسوبژکیتوِ کگ

با      یب، وینچ  نددادهِ ذاتیِ  بدین ترت ماعی  »پیو عد اجت نادار  کگنش»با  « قوا و  «کای مع
عده   » قا ند  روابط  بال گل مجز ا از     درونیِ کگنش« م بیرونیِ بین « روابط عل یِ»کا را چیزی 

ف  ، تلق ی، و »با  « پیروی از قواعد »( بین 4گیرد که: ) میرویدادکا در نظر گرفتن، نتیجه    
شگراه از کگنش    شن  کگن شا بردا سن )ایدۀ ک      « هکای سی برقرار سا روابط »ارزیِ پیوند  ا

«  اعتباری -روابط م  ومی( »2؛ )(453-453: 4931)راین،  «(روابط اجتماعی »با  « م  ومی
صۀ کگ   شص  سن و عملاً   نشکه م سانی ا ش ل   « منحق درونیِ»کای ان یک نظامِ اجتماعی را 

اش، معنادار  شمممدهنجاری تثبینداد، با ارجاع به کمین قواعد  اجتماعی، و معیارکا و کمی
  میقواعد جمعی، منحق درونیِ نظام، روابط  م  و ¬( ف  ِ بایستۀ کمۀ این ا  9شود؛ و ) می

و « فلسمم ی»اسممن، که البته کاری « علوم اجتماعی»وظی ۀ بنیادینِ دانشمممند   ¬کا کنش
سیری » سن « ت  شمنداهِ  بر ع دۀاین کار »: ا سن علوم اجتماعی  دان عِ گوناگوهِ  که انوا ا

سیع   شاه با ی دیگر، و رابحه قواعد، روابط ه قوام  ک را ایسبک  زندگی ترِ شاه با بافن  و
 .)Bohman 1991:61(« کند توصیوبصشند می

 اجتماعی  زندگیِبه « قواعدمحور»نگرشِ  نقد. 7
قد   ای خاصا به نپردازم که کر یک از زاویهببه سه دسته انتقادی    کوش  میدر این بصش 

 یِ  خزانۀ فلس هید، و به نظر میاندپرداخته اجتماعی زندگیِوینچ به  «قواعدمحورِ»نگرشِ 
اش، برای پاسممب به این انتقادکا، که کر کدام به طور  ک  در کتابِ اصمملیوینچ، دسممن

مه      قدا با ی ی از م تدلالِ وینچ مرتبط   خاص  ید برای        کای اسممم با خالی اسمممن، و  ند،  ا
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گونه یب اینترتتوانی  بهمیکا راه  دیگری بجویی . این سه دسته انتقاد را  بداه پاسصگویی 
  و معضمملِ، قواعد« نامتعیانیِ»، مشمم لِ «دوقحبین  علل و دلایل»گذاری کنی : مشمم لِ نام
 «.  کای ناخودهگاه  کگنشعل ن»

سن    ش الِ نص نچ که عای ویبه طور کل ی بر این ن ته تأکید دارد که باید به این مدا  ا 
سبِ   ستند و بین  « کای عل یتبیین»و « قواعد»ف   برح ه بنا  عمل کرد»دو قحبِ متقابل ک

مغایرت  ذاتی وجود دارد، به دیدۀ تردید  « عمل کرده بر مبنای یک عل ن»و « به یک دلیل
کای کگنشِ انسمممانی و عواملِ  کایش این اسمممن که پیچیدگینگریسمممن، که ی ی از راه

،  کای سمممادهرا مدانظر قرار دکی . برای مثال، گذشمممته از کگنش بصشِ ههنایجادی و تعیا
ب          لل  یل و ع که دلا ند  عدادی وجود دار ته   هموارد  مت با ک  درهمیص ند شمممدات   :see( ا

MacIntyre ,1967: 99-102(  برای مثال، این دو نمونه را در نظر بگیرید: مورد  کگنشگری .
یلِ مت اوت   »که   که        برای « چندین دل به طوری  یار دارد،  یک عملِ معیان در اخت اجرای 

تعیینِ این ه او درن این بنا به چه دلیل یا ترکیبی از دلایل به هه عمل دسمممته زده، حت ی              
رای  ب« دلایل ی سانی »برای خود  کنشگر، چنداه روشن نیسن، و مورد  دو کگنشگری که     

 کند و دیگری نه. میرا شاه هه عمل را اجاجرای یک عملِ معیان دارند ولی ی ی
باید بین دو مقوله یا واقعین تمایز بگذاری : ، کان ته این اسن که در این دسته نمونه  
اش در اختیار دارد و این ه وی درعمل به واسحۀ  این ه کگنشگری دلیلی برای اجرای کنش

بر   ن تمایز،اینتایر، بر مبنای ایدکد. مَکمیداشمممتنِ چنین دلیلی هه کنشِ خاص را انجام 
صولاً    سن که ا شتنِ یک دلیل »هه ا شگر یک   « در اختیار دا س  امرتوسط  یک کن ن  واقع ا

او تعریو شممود، چرا که این کگنش  « اجرای کنشِ»تواند به نحو مسممتقل  از رویداد  میکه 
ل ی  نحو عهب »)علل یا دلایلِ    « عل تی دیگر»یا  « دلیلی دیگر»ن این مم ن اسمممن بنا به      در

محق ق شممود، و کمین  -« اثردلایل بالقواه و بی»در برابرِ  -()causally effective( «موث ر
،  کا، که مدانظر وینچ اسنکگنش-سن تا هن ا را از دایرۀ رابحۀ درونیِ دلایلا استقلالْ کافی

ام انی را فراک  کند؛    -یا تقر رِ یک رابحۀ عل یِ بیرونی    خارج سمممازد، و ام اهِ تقریر و/  
رده  کپرسممیدهِ این ه هیا این کماه دلیلِ کنشممگر بود که او را به سمممن  عمل : »بنابراین

برانگیصن یا سوق داد کمانا یک پرسشِ عل ی اسن، که پاسبِ درسن بداه به این قضیه         
ای ]متناسممب با این موقعینا ا قامه  کای عل یای  چه تعمی وابسممته اسممن که ما توانسممته

لگبا این ا ش ال این اسن که دلایلی که یک کگنشگر  بدین ترتیب، . (414-411)کماه: «کنی 
عد  مُلازم      جه قوا یار دارد، و درنتی یل،  برای کگنشِ خود در اخت «  بالضمممروره  » این دلا
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ستند، و این یک امرِ تجربی کنندۀ کگنشِ ن اییِ کداین   ام انی، و در نتیجه نیازمند مممماو نی
سن که معیان  «شرحی عل ی » شقوقِ محتمل در عال ِ واقع محق ق      کندمی، ا ش ق از  کدام 

سن. بنابراین، به نظر     ضعی ی از     میشده ا سن یا  سد وینچ درک  نادر ودهِ مند ب«دلیل»ر
انگارد، و این   میمعلولی جدا  -کا دارد، و به طور قاطع هن ا را از قلمروِ روابط  عل ی    کگنش
کای   مدَار از کگنش محور و عل ن دلیل دکد که دو نحوه توضمممیحِ   میرا به ما انتقال     حس

کای یادشده ام اهِ این   دکند، در حالی که نمونهمیکنشگر دو قحبِ کاملاً مجز ا را ش ل   
یِ  کای مقتض کا را با دلایل و انگیزهگشایند که شر  و توضیحات  عل ی از کگنش   میامر را 

 کگنشگر، یا فقداهِ هن ا، در ک  همیزی .
«  محدودین  »قواعد و درن این     )inditerminacy(« نامتعیانیِ »ظر به  ا شممم ال دوام، نا  

   گونه تقریر کنی توانی  اینمیرا از زباهِ بوکمَن   نگرشِ قواعدمحور به زندگیِ اجتماعی    
)see: Bohman, 1991:55-65(: نیمرکزو در راستای « عل ین» وینچ علیه موضعِ  با این ه 

شیده به   س   روش»یا تلاش برای جایگزینیِ یک  -اجتماعی زندگیدر « قواعد»بص یِ  شنا
شاکلۀ   )exclusivist methodology of rules(« انحصاریِ قواعد  «  قوانین عل یِ»به جای 
ای  مجموعه »کمچوه  )social practice( اجتماعی شمممیوۀ عملِ   رفتنِگکمپل و در نظر 

  مسممیرِ درسممتی قرار دارد  دردکد مینقد قرار  در هنچه مورد  -« بسممته از روابط درونی
مند    هالگوی عل یِ قانو »، یعنی منحقِ مبتنی بر «علوم اجتماعی  منحق قدی ِ » ن یِ)یعنی در 

در  کای وینچاسممتدلالۀ نارَوایی دارد؛ به عبارت دیگر، (، ولی پیامدکای شمم  اکان«تبیین
رد تا  گیمینی ب ره که او از مبانیِ ویتگنشتای  قرار دارد ایش  اکانه  کایکماه ایرادمعرضِ 
صی ات    ت . افزوه بر این، و مرتبط با این ن ته،کمپلی را نقد کند گرایقانوه کایدیدگاه و

عد، کمچوه  یار نحیو  ،توصمممی ات عل ی  مبتنی بر قوا ند    ند اتر از ههبسممم   مامِ تکه بتوان
شت زندگی اجتماعی و کل یۀ اکداف  غنیِ علوم اجتماعی را « نامتعیانِ»کای پیچیدگی یبانی  پ

 و« ن ادکا»ای مثلِ کای عقلانی و سمماختارکای جمعی، و برای مثال رابحۀ بین کگنشکنند
 را توضیح دکند.« تغییرات اجتماعی»ای مثلِ فرایندکای تاریصی

  )reflective( «بازتابی»یا  «اندیشممیباز»قواعد واجد  خصمملن   ،بر مبنای این دیدگاه
وند، و ش  دچارِ قبض و بسط « نشگراه کگ کایت سیر » بنا بر مم ن اسن کستند، و درنتیجه  

  ادرسن  ن کایبین کاربرد روشن و قاطع  یبگویی  مرز به طور دقیقتوانی  میرو، ناز این
وجود دارد. به عنواه مثال، قاعدۀ بسیار ساده،    ههبسط    کاربردکای حاکی از و یک قاعده
ر سممن لحاک کنید. دا ی بل ه اخلاقیرا که البته نه صممرفاً اجتماع« قتل م ن»اماا خحیرِ، 
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کای اضحراریِ جنگ، دفاع، و مانند هه، کمۀ افراد  یک بستر و بافن معیان، مانند وضعین
توانی  مرزی  میظاکراً ناچارند از این قاعده تصح ی کنند. در ت سمممیر این تصح ی، چحور        

عده تصح ی            قا عاً از این  ئل شممموی  بین این ه داری  واق نای    به یعنی کنی ، میقا مع
سن یا یک  ، یا هه«کنی میقتل »کلمه « الل ظیِتحن»  ی ، یا ههگیرمیسویه به کار  را نادر

از  ه. ه کنی ، یا مانند میتری پیروی ای ، یا داری  از قاعدۀ م  را به حالن  تعلیق در هورده 
سد میبه نظر رو،  این سانی   کمین ک  ر  )indeterminacy(« تعیانِعدم»و  )placticity(ش

قدر وزه، هه« قواعد»وینچی اسممن:  ذاتیِ قواعد پاشممنۀ هشممیلِ فلسمم ۀ علوم اجتماعیِ  
 ا  انسمممانی بر هن کای معنادارِنشکگ و اسمممتح ام ندارند که ما بتوانی  برای تحلیلِ ،قدرت

اسن، بل ه   «قاعده»اجتماعی فاقد   زندگیِت یه کنی . البته این سصن بدین معنا نیسن که 
 کای دیگری غنی وماه را با عناصر و مؤل  هکای تحلیلیین معناسن که باید چارچوببد

شئوهِ    سازی  تا بتوانی  ابعاد و  صیو نمایی :   مصتلو هه پرُمایه  سن    اگر قواعد»را تو بنا
د که  ای به انجام رسممترِ نظریهکلاه زمینۀتبیینی داشممته باشممند، این کار باید در   اکمین 

دکد، یعنی، روابط  بین قواعد  میبافته را توضممیح کای درک از ارتباطای مجموعۀ پیچیده
یک جامعه،   ام انیِ، قواعد و شممرایط  )practices(کای عمل شممیوهکا، قواعد و نشو کگ

 ,Bohman(«نشمممگراهشممماه و انتظارات، و قواعد و باورکا و معرفن  کگ     قواعد و تصح ی 

1991:65(. 
علومِ اجتماعیِ برهمده از فلسمم ۀ وینچ و سممایرِ اکداف و  سمموامین نقد ک  به رابحۀ 

اذعاه دارند که   4گراهالگوکای تبیینیِ علومِ اجتماعی مرتبط اسمممن. بسمممیاری از تحلیل
ستاورد  مبنایی  سن که تحلیلگرِ   میکای وینچ به ارمغاه ای که تحلیلحداقل د هورَد این ا

 )self-understanding(« خودف میِ»وی اش را به رشناس باید نظریه اجتماعی یا جامعه
یعنی، ف   و تلق یِ ویژۀ هن ا از کردارکای   -اشکا و  کگنشممگراهِ  در دسممن  محالعهسممو ه
قضمما باید در جسممتجوی مجموعه   بنا کند. ولی اگر برخی مداعی شمموند که ما از -خود

شگر         « عللی» صدکا و دلایلِ کگن سترسِ ق سا در د شی  که چه ب  -وی« کیِهگا»حوزۀ  ¬با
کایشاه استنباط و کای هن ا از کگنشقرار ندارد، و به کیچ وجه صرفاً از تقریرکا و گزارش

 شود، چه؟میاستصراج ن
ش ال چیزی بیش از این       سن که این ا  ضح ا سیر طلبد که ما تبیینمیوا کای  کا و ت 

سی  -ماه شناختی جامعه  را در -اجتماعیکای هماری در مورد  یک پدیدۀ برای مثال، برر
شگراه از کنش   شن  خود  کن سازی  »شاه  ن این بر تلق ی و بردا ر قالبِ  ، یا این ه د«مبتنی 
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صی    نِزبان صا سج    »تری تص شی من شن « ترتر و جامعگزار سن از کماه بردا اوالِ  کای د
سن دکی      شگراه به د ستدکای      -کن صادیِ کلاه از کماه دادو مثلِ ارائۀ یک الگوی اقت

صادیِ   شگراه به دنبالِ     گزارش علاوه برو یا این ه،  -روزمرۀ هدمیاهاقت سیریِ کگن کای ت 
ای بسیاری  که بر -کای هن ا را کگنش« پیامدکا و نتایجِ ناخواستۀ»کایی باشی  که مثلاً تببین

ترسممی  کنی ، که کیچ کدام تقابل و  -دکدمیموضمموعِ اصمملیِ علومِ اجتماعی را شمم ل  
   2.توانند در طر ِ وی جای گیرندمییِ فلسممم ۀ وینچ ندارد و تعارضِ اسممماسمممی با مباد

ل  عل»توانی  از یک رشمته  میتر در اینجا این اسمن که ما  ایبرخلاف  این ا، اداعای ریشمه 
شگراه هگاکانه     زیربناییِ کگنش« و/یا دلایلِ واقعیِ سصن بگویی ، که ظاکراً کگن کای هدمیاه 

ا  بالاتر ی« هگاکیِ کنشممگراه»ند، و نسممبن به سممححِ  کنمیو قصممدمندانه از هه پیروی ن
  کای کگنشممگراه ازکا و دریافنبرای درک« بدیلی»توانند مینشممینند، و درکگل میتر  رف
کای مبتنی بر  کاگزارشکای شمماخ ِ این قبیل تبیینشمماه محسمموب شمموند. مثال افعال

«  نسممیج سممرکوب»ر )ت سممیرکای مارکسممیسممتی(، یا مبتنی ب « خودفریبی ایدئولو یک»
سازوکار و تحق ق      شگراه از  سیرکای فرویدی(، یا مانند  این ایند، که کگن   «اهگاهن»شاه  )ت 

شاه عمل     ستند ولی بر محور سته نظریه    میک سن که اگر این د ضح ا صحان کنند. وا   کا 
شممناسممیِ وینچ برای علوم   داشممته باشممند، این نتیجۀ نافرخنده را در پی دارند که روش 

زبانی  میک نظامِ جامعه« منحق درونیِ»گر محدود به توصیو  این ه کارِ تحلیل ¬اجتماعی 
کای متنواعِ مشروع و مجُاز در علومِ   موجبِ مسدودشدهِ طیو  وسیعی از پرسش     -اسن  

 شود.میاجتماعی و الگوکای تبیینیِ متناظر با هن ا 

 عاملیت و رجوع به فلسفۀ دیویدسن. مسیری دیگر: نظریۀ 4
وینچ و چند نقد  بنیادین به هه را بررسممی  « محورِقاعده»تا اینجا فلسمم ۀ علومِ اجتماعیِ 

نظریۀ   »تواه با درجِ یک   میکردی . حال در این بصش مداعا این اسمممن که این نقدکا را       
سب      )theory of agency(« عاملین  ستگاه  وینچ پا دکی ، چرا که،  درخور و مناسب در د
شتاین      طور کهکماه ستاوردکای ویتگن ساختارگرای وینچ، که ملُ َ  از د دیدی ، در نظریۀ 

را ن ادینه کرد، نه کیچ اشمماره و « سمماخن اجتماعیِ ذکن»اسممن که به کر حال بحث  
شود، و نه این ه هن ا چه روابط و مناسبات   می« کگنشگراه اجتماعی»ای به ارجاعِ برسازنده

عد  » با  مام         « قوا تداری ت عد  جمعی مرجعین و اق یا قوا ند: ه ماعی دار یار بر دلایلِ    اجت ع
کگنشگر دارند، به طوری که رفتارکای وی صرفاً تمث ل و تجساد  قواعد  اجتماعی اسن، یا      

تواند نقشی در برساخن، ت سیر، تغییر، و جایگزینیِ قواعد داشته باشد؟       میخود  کگنشگر  
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شممود که دسممتگاه    میتر زمانی حاصممل رسممد نگاه  ب تر یا جامعمیبه نظر  و مانند  این ا.
عدمحورِ سممماختارگرای    به نقش    قوا با ارجاع  کارکردکای    وینچ را  و « کگنشمممگر»کا و 

میاه کنشممگراه ت میل کنی ، و رابحۀ میاهِ این دو را تشممریح   « کای اجتماعیِکنشبرک »
سممویه از فعاالین  اجتماعی به دسممن   دیدی یک« قواعد»کنی ، چرا که ت یۀ صممرف بر 

شه می گوید، و از کمه مییا عل یِ هن ا چیزی ن بنیاد و/کای دلیلدکد، و به کیچ وجه از ری
ستاوردکای بحث م   سَرِ      تر نامتعیانیِ ذاتیِ قواعد را که از د سن  شتاین ا کای خود  ویتگن

 گذارد.  میراه  ما 
سن  سیاری از این منابع و محالبات با رجوع به دیگر   حال مداعای نگارنده این ا که ب

ود.  تواند برهورده شمممیمشممربِ سممدۀ بیسممت ، دان لد دیویدسممن، فیلسمموف  ویتگنشممتاینی
الجمله باید گ ن که چند دلیلِ ابتدایی ولی کلیدی برای رجوع به کارکای دیویدسمن   فی

ستر وجود دارد: اوال این ه، ی ی از منابعِ ف ر  سن نیز، کمچوه     در این ب سل  ِ دیوید یِ م
زباه ذاتاً ماکین   »کا هموخته اسممن که وینچ، ویتگنشممتاین اسممن که این درس را بداه 

شاه، باز متاث ر از ایده  9.«اجتماعی دارد شتاین، معتقد به  دوام این ه، کر دوی ای کای ویتگن
کر دو به نحوی   1:بصوانی  )lingustisim(« گراییزباه»توانی  فرضِ میچیزی کستند که 

سانی نوعی   قائل شه و تجربۀ ان ض دارد، و زباه مول  ه« ساخن زبانی »اند که اندی ی،  ای عرََ
پذیر از تجربۀ انسمممانی نیسمممن، بل ه به ج اهِ سمممو ه شممم ل و قوام   فرعی، و جدایی

  در قلبِ « ت سمممیر»بصشمممد. سممموام این ه، برخلاف  وینچ که با چند مقدامه به بحث           می
و « ف  »اش، شرایط  ام اهِ  لۀ کانونیاز ابتدا مسأ  5رسد، دیویدسن  میتماعی کای اجبحث

سیر » سن، و هد « ت  «  سیر فرایند ت »اش درگیرِ ستمر حت ی در زباهِ بومی را به طور مُ میا
کای دیگر دغدغۀ کانونیِ کر  کا و اندیشممهلۀ ارتباط با فرکنگداند. چ ارم این ه، مسممأمی

سن،     شاه ا سن  3«ف   دیگری»وینچ در قالبِ بحث از لوازمِ دوی ای در کیئن    3و دیوید
پنج ، و مرتبط با این ن تۀ اخیر این ه، ی ی از منتقدینِ  «. کای م  ومیشممماکله»بحث از 

کای دیگر، خود  دیویدسممن  گرایانۀ وینچ در خصمموصِ ف  ِ فرکنگاصمملیِ دیدگاه  نسممبی
قائل اسممن،  « ایعقلانین ویژه»کا فرکنگاسممن که برخلاف  وینچ که برای کر کدام از 

زمینۀ کر  گیرد که اصولاً پس میدر نظر « شمول عقلانین ج اه»کا نوعی برای کمۀ انساه 
سن، و از این    سیری ا رو، برخلاف  وینچ که ف  ِ یک فرکنگ  بیگانه را فقط در ف   و ت 
  دداند، معتق  میپذیر  اهام   –برای مثال، تول د و مرگ    ¬لحظات و هنات  بنیادینِ زندگی     

ای گسترده از باورکای مشترک در بنیادین سحو ِ تجربی و معرفتی  سن که اساساً خزانها
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نیز کمچوه وینچ به رابحۀ بین  8ای اسن. شش  این ه، دیویدسن  شرط  چنین مواج ه پیش
ن امر  یسن، ولی برخلاف  سن ن  ویتگنشتاینیِ وینچ، قائل به ا   ا مندکا علاقهدلایل و کنش

نیز   3کا باشند. ک ت  و هخر این ه، دیویدسن  کنش« عل ن »توانند میاسن که دلایل حقیقتاً  
کا و کنش   « روابط م  ومیِ»کمچوه وینچ بین  کا     « روابط عل یِ»کا و  باور یداد بین رو

سن، و   بین باورکا و کنش )holistic relations(« گرایانۀرابحۀ کگل»تمایزی قاطع قائل ا
رو کمچوه وینچ ک  این روابط را  داند، و از این میکای عل ی ن پذیر به انتظام   تقلیل کا را  

داند، و ک  بر اسمماسِ این ملاحظه  میپشممتوانۀ ف  ِ ما از یک فرد یا نظامِ اجتماعیِ دیگر 
 کند.  میت  یک  روشنی بین علومِ فیزی ی و انسانی ترسی  

اش چند این اسممن که دیویدسممن در فلسمم ه با این مقدامه، ملاحظۀ اصمملیِ این مقاله
تواند به کارِ ت میلِ پرو ۀ وینچ بیاید،        میم   دارد که دقیقاً    میم  و-عملِ نظری  ابت ار 

-تری از سممماختارِ معناییگ ته را پوشمممش دکد، و به درک  ب تر و جامعو نقدکای پیش
شاید بتوانی      سیریِ زندگیِ اجتماعی بینجامد. در این میاه  س ه را،   نقحۀ کانونیِ این فلت 

شتاین و خود  وینچ، وجود و حضورِ پُررنگ یک        ساختارگرای ویتگن س ۀ  در قیاس با فل
س ه    )agency theory(« نظریۀ عاملین» سحح در فل اش ای ای نقش  بدانی ، که در چند 

دکی  که  میپردازی ، و نشمماه میاین نظریه و وجوه  مصتلو   کند. ما در ادامه به ارکاهمی
و اضمملاعِ مصتلو  نظریۀ   اَبعادباشممند. توانند پاسممصگوی ایرادات  مذکور میچگونه هن ا 

سن که به کارِ رخنه  شیِ نگرشِ وینچ  عاملین  دیوید سن  هیندمیپو شر ف ر    وار بدین 
 کستند: 

به « معنا»شدهِ نگرشِ ضداقراردادی و ضداقواعدمحور به زباه، و در نتیجۀ هه، وابسته 0
 به عنواه عاملینِ اصلیِ زباه؛ « گویشوراه»قصدکای ارتباطیِ 

کای انسانی، در برابرِ رفتارکا و حرکات  به منزلۀ بنیاد  کنش« امر ذکنی»تحلیلِ  رف از  0
 صرفاً فیزی ی؛

« عقلانین »و « کنجارمندی)»می، ک  از حیث  م  و«امر فیزی ی»از « امر ذکنی»تمایزِ  0
 امرِ ذکنی(؛ « مندیِغیرقاعده)»کنی(، و ک  از لحاک  متافیزی ی امرِ ذ

 «.غیرعقلانین»از ذکنِ انساه برای توضیحِ پدیدۀ « شدهبندیبصش»الگوی  0
-و از راه  تحلیلِ عناصممرِ ذاتی 41،خود متأخ رِ یویدسممن در فلسمم ۀ زباهِ اوال این ه، د
  به زباه را« قواعدمحور» نگرشِکرگونه  زیربنایرسممد که میبه نتایجی  ،عرََضممیِ زباه

ضعیو  سو ه   کندمی ت س  ِ بنیادینی به  ضما ، و نقش و  صدکای ارتباطیِ »و میکای ان   «ق
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پدیده        او دکد. میهن ا   ید  فراواه بر  تأک باهِ روزمر ه   با ت یه و  که در ز ماه جاری    کایی 
توانایی ما   ،گنجندمیقبلی ن که ذیلِ کیچ هموزشِبرای مثال، است اده از تعابیری  ¬کستند 

شمم سممته، ناق ، و از  سمماخن وقتی اظ ارِ زبانیِ واقع درک ف  ِ یک جملۀ درسممندر 
اسممن، توانایی ما در ت سممیرِ کلماتی که تا به حال کرگز    دسممتورزبانی مغشمموش لحاک 

ای  کدرنگ  لغزشما در تصممحیح سممریع و بی ای ، مثل یک قحعه شممعر، تواناییِنشممنیده
کای فردیِ   همده بر ف  ِ کمۀ زباه   ما در فائق   ، تواناییِ غیرهباکات  لپُی و   و اشمممت میکلا

مُبرکن  سمممعی دارد این نتیجه را   -این ا  کای هه، و مانند     ی تای افراد، با کمۀ زیر و بَ   
 linguistic(« م مماکمممۀ زبممانیارتبمماط یمما »کممه وقتی دو فرد بمما ی ممدیگر  سممممازد

communication(   حائزِ  این میاه ، هنچه در  «ب  مند »ی دیگر را  کوشمممند  میدارند، و  
کای مندرج در کاربرد     «انتظام »، التزام به  «قواعد مشمممترک »اکمین اسمممن، نه پیروی از   

  ی زبانی«قراردادکا»از  پیروی، «شترکیِ مجمعکای عملِ شیوه»جمعی کلمات، تبعین از 
غیره، بل ه تن ا و تن ا    ، و «شمممدهتثبین معانی ازپیش »ای از مشمممص  ، تع اد به مجموعه   

صد  »سازیِ  برهورده شور به ف   « ق سن  »شده، و  گوی سار برای ف   « خوا سن:   م  کرده ا
. از  «شممدهتواناییِ حصممولِ ف  ، و تواناییِ ف   براسممن  قائ  تواناییِ م اکمۀ گ تاری»

از  « شیپ»در نظر بگیری  که میرا کویتی انتزاعی یا موجودیتی انضممما« زباه»رو، اگر این
سممن که به بیراکه  ا معتقد ویکاربراهِ زباه برای خودش حیات و دولن  مسممتقلی دارد، 

چیزی کمچوه زباه وجود ندارد، اگر زباه از هه دسن چیزکایی باشد که اکثرِ    » ای :رفته
 .)Davidson, 1982a: 107(« اندشناساه انگاشتهفلاس ه و زباه

الحبع فلس ۀ  ، که بتواند تقریر کندمی« باهفیلسوف ز»که یک  نتیجۀ سنگینی اسناین 
  دو رکنِ اساسیِ هه کستند.   « قواعد»و « زباه» ، به کر تقدیر،کهسازد  میمتاث ر وینچ را نیز 

«  ی ارتبمماطیِقصممممدکمما»توانی  گ ممن کممه میدر نتیجممه، از دیممدگمماه  دیویممدسمممنی 
)communicative intentions(     ای  م اکمه  ارتباط و   تواند در بسمممترِ میمتقابلِ هدمیاه

ی باشد   «پیروی از قواعد»د، بدوه این ه این کار مستلزمِ  نشو « ف  »و « بیاه»سیاال و پویا  
،  . در حقیقنبه رعاین  هن ا کسممتند« لتزممُ»که گویشمموراه زبانی و کگنشممگراه اجتماعی 

که  ای «کنجاری»دیویدسممن با نقد  زیربناییِ فلسمم ۀ زباهِ ویتگنشممتاین، سممعی دارد نقشِ 
 ود خ یا تابعِ  یلیرا طگ دکند از هه باز سممتاند، و ههمی« قواعد»ای مثلِ وینچ به فلاسمم ه

ستر کا و ، در بافنهن ا« ارتباطیِ قصدکا »کاربراهِ زباه، و    کای گوناگوهِ اجتماعی سازد. ب
به « معنا کنجارمندی»را با نظر به « بُعد  اجتماعیِ زباه»به عبارت دیگر، دیویدسمممن نیز    
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یعنی، کاربردکای   -کای کنجاریکشممیسممن که نح ۀ خطا رسمماند، ولی معتقدمیثبات ا
در کماه  -«خحا»درسممن و نادرسممن  کلمات، یا به تعبیری، تشممصی  و بازشممناسممیِ   

ی  یدسممندیوگیرد. در نتیجه، این تصممویرِ بدیلِ میپایه شمم ل « کای ت سممیریِکنشبرک »
جمعی از خود نشاه   بالای مشارکن  حِای که سح«اجتماعیکای عملِ شیوه» رساند کهمی
نیسمتند. با این تصمویر جدید، اگر    « قواعد مشمترک » متضممانِ کاربرد   ضمرورتاً  ،دکندمی

در زندگیِ اجتماعی قائل باشممی ، باید  میو سمم  بصواکی  برای قواعد و قراردادکا نقش
اجتماعی جستجو کنی ،   کایکنشتری از برک شاه را در سححِ ریزبافن  دلالن و اکمین

ماعیِ      که در نتیجه وظی ه    به تحلیلگرِ اجت نه را  باه/زندگی  »ای دوگا گذار  « ز ند:   کمیوا
سححِ     صیو  دو  سویۀ میاه     )micro-macro(« کلاه»و « خگرد»تو صیو  رابحۀ دو ، و تو

 بازسازیِ معقولی از طر ِ دیویدسن برای چنین مقصودی باشد: تواندمیزیر  الگویهن ا. 

 دوّم(شده و ایستای اجتماعی )دلایلِ دستطح روبنایی: قواعدِ تثبیتس
 اوّل(های پویای قصدهای ارتباطی )دلایلِ دستکنشسطح زیربنایی: برهم

قواعد پاسب داده  « تعیانِعدم»واضح اسن که، در صورت  صحان  این شر ِ بدیل، ا ش الِ       
سن نه  « دهقاع»شود: اوال این ه، نامتعیانیِ این پدیده  می ستثناء »ا ر و ، یعنی امری نامنتظَ«ا

جایی و فراگیر اسن؛ دوام این ه، ریشۀ این نامتعیانی به   ای کمهشگرف نیسن بل ه پدیده  
گردد: یمنامتعیانیِ ذاتیِ فرایند  تولید  معنا در سممححِ قصممدکای ارتباطیِ اینترسمموبژکتیو بر 

خود جریاهِ گ تگو را   اکداف قصممدکا، و کا، علائق، توانند بنا به خواسممنمیکنشممگراه 
تواند مانعی بر سممرَِ راه  این کار باشممد،  میصممول نالأای علی«قاعده»، و کیچ کداین کنند

سوی دیگر،     « گ تگو»، و جریاهِ «ب  مد»شاه هن ا را  که مصاطب میمادا شود. از  منقحع ن
جمعی « ارتباط »و « م اکمه»واضمممح اسمممن که طبقِ این تقریر، در سمممححی که چر ِ 

  صورت گرفته،« زُداییتعیان»چرخدَ، از قواعد  ساخن  معنا به صورت  جمعی میراحتی هب
ای در کاربسن  قواعد بر موارد   و کگنشگراهِ درگیر در یک جامعۀ زبانی مش ل و دشواری

صداقِ »و  )intension(« معنا»جدید ندارند، و  ش  افین  کافی    )extension(« م قواعد از 
ه هن ا ب« کل ین »قواعد و « عینین »سممن؛ به عبارت  دیگر، ا برای م اکمۀ جمعی برخوردار
 یابد.میشاه نزد  گروکی از کگنشگراهِ انسانی ا حاله کمین پذیرش و کاربرد  جمعی

سانی   کای االامتیازِ کگنشتری از مابهعمل این ه، دیویدسن تحلیلِ  رف  دوامین ابت ار ن
سانی  از رفتارکای غیر «  معناداری»کای وینچ دائماً از دارد. در بحث )فیزی ی و حیوانی(ان

سانی یاد     « مدَاریدلیل»و  صۀ رفتارِ ان شاخ شود، اماا تحلیلی کافی از ماکین    میبه عنواه 
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ه  گیرد، در حالی که ما مجُازی  بپرسی  کمیمتافیزی ی یا پدیدارشناختیِ این امر صورت ن
شانه فارغ از این ه ما  شاخصی در مجموعه   ن سایی کردی ، که ظاکراً    یا  شنا ای از رفتارکا 

چه « معناداری»دکند، خود  این میای جداگانه را شمم ل اش این رفتارکا مقولهبه واسممحه
سن، و در        و بنیادکایی مقوامات سرشار ا س یِ دیویدسن  دارد. در این زمینه نیز خزانۀ فل
البه  مواج ی ، که پاسصگوی این مح« کگنشگر انسانی»از بصشی با رواین  رضاین اوفلس ۀ 
   44.اسن

به      هب  نگرشِ منحصمممر گرایی  وحدت »فرد  دیویدسمممن در حوزۀ فلسممم ۀ ذکن که 
سن، بر  )Anomalous Monism(« مندغیرقاعده ساسمی        معروف ا سه مقدامه و هموزۀ ا

ی فیزی ی رابحه  نحو عل ی با برخی رویدادکاه( برخی رویدادکای ذکنی ب4)سن: ا استوار
 )strict laws(« کیدقوانین أ»ل ن و معلول تحن  پوشممشِ ( رویدادکا در مقامِ ع2دارند؛ )

ستند؛ و )  کیدی وجود ندارد که بر مبنایش رویدادکای ذکنی را بتواه با ( کیچ قانوهِ أ9ک
تایجِ  ی ی از نبا این حسمماب، بینی کرد. رویدادکای ]فیزی یا دیگر توضممیح داد و پیش

شناسی  »این اسن که ام اهِ تقلیل و تحویلِ عل ِ   پرُمایۀ این هموزه «  یزیکف»به عل ِ « روان
ینیِ  باسممتثناء برای تبیین و/یا پیشبی« قوانینِ»تواند اصممولاً میوجود ندارد، و این عل  ن

 .کای انسانی به بار نشاندَکنش
سن در    بدین ترتیب، ی ی  ضعِ م  ِ دیوید سن که  این  این حیحهاز موا  «امر ذکنی»ا

)the mental(  امر فیزی ی»به »)the physical( سن، تقلیل الگوکای توصی ی    و پذیر نی
ساً ت اوت دارند.   سا سصنِ دیویدسن نیز ویژگی   و تبیینیِ این دو قلمرو با ک  ا کای  دلیلِ 

سن که بَ  ممتازی ستند،    ا سازندۀ امرِ ذکنی ک ر شاه د ارزی برایمعادلِ ک به طوری که ر
سراغ نداری .     سن:      اوسححِ امورِ فیزی ی  صلی برای امرِ ذکنی قائل ا حداقل دو ممیازۀ ا

بافته  این ایده که امورِ ذکنی مثلِ باورکا و امیال یک شب ۀ درک   - )holism(« گراییکگل»
توانی  به نحو معناداری از یک تک باور یا تک میل  میگانه ندکند، و ما کیچمیرا شمم ل 
این ایده که بافن  حالات  ذکنی یا   - )normativity(« کنجارمندی»و  -ویی  سممصن بگ

سوم به    روی ردکای گزاره صول و کنجارکایی مو قوام یافته  « کنجارکای عقلانین»ای با ا
سن  شه     ا شرط  اندی صولاً  ستند. با این مبادی، این نتیجه    که ا شگر ک مندی و تعق لِ این کگن

  -فیزی ی و ذکنی ¬کا دسممته اصممول برای توصممیو پدیدهشممود که ما با دو میحاصممل 
 the principle of uniformity of(« اصمممل ی نواختی طبیعن»سمممروکار داری : اوال 



 4933، ب ار و تابستاه 93شماره جاویداه خرد،  52
 

nature(   شتوانۀ سن، و دوام  « قوانین علمی»که پ صل کمدلی »ا  )charity principle(« ا
 اسن. )rational explanation(« کای عقلانیتبیین»که پشتیباهِ 

ن، ، دیویدس«امر فیزی ی»مانند  از قیود  قانوه« امر ذکنی»، گذشته از هزادشدهِ ه علاوهب
  ز معتقدرو در این زمینه نیگرا و فیزی الیسن اسن، و از اینبه کر حال، فیلسوفی طبیعن

ای جای دارد که بر    «روابط عل ی»سمممن که کر رویداد  ذکنی در کماه شمممب ۀ بسمممتۀ       ا
از رویدادکای   )token(« نمونه»کر تر، ، به بیاه دقیقک  اسممن، ورویدادکای فیزی ی حا

؛ به عبارت دیگر، گرچه او در عرصمممۀ      نیز کسمممن« رویدادی فیزی ی »ذکنی خودش 
صیو و تحلیل   سن  )conceptual dualism(« گرایی م  ومیدوگانه»به  قائلِتو ، ولی ا

ستی وحدت»در عینِ حال از روایتی از  دفاع   )physicalistic monism(« گرایی فیزی الی
قصمممدکای   »به دنبال دارد: اوال این ه،     دو نتیجه برای بحث  ما    نگرشاین  حال . کند می

ه  دکند، به این دلیل ک    میگ ته، که بنیاد  سممماخن  معانیِ زبانی را شممم ل         پیش« ارتباطیِ 
شمولِ   « کای ذکنیحالن»بالأخره جزء   ستند، م عنی گرچه  گیرند، یمیقرار کمین ح   ک

از   ایکر نمونه قصد  ارتباطی خودش امری فیزی ی اسن، ولی شب ۀ قصدکای کر سو ه     
د، یا  ذاتی برخوردارن« نامتعیانیِ»امورِ فیزی ی هزاد اسممن، و در نتیجه از یک « قوانینِ»بند  

قل از     ظارِ            « تعیانی»حدا ماً انت که دائ به نحوی  کدی   که در روابط  عل یِ فیزی ی شممما
زی ی،  متافی مبنای. دوام این ه، با این ندرا در عرصۀ طبیعن داری  هزاد « کای پایداراقتراه»

و  عملِ ا« عل ن »کگنشگر در مقامِ  « دلایلِ»شود که ما از  میکاملاً فضا برای این امر گشوده   
معیان در مقامِ یک حالن  ذکنی اسمماسمماً رویدادی  « دلیلِ»نیز سممصن بگویی ، چرا که یک 

تغییرِ   در ت وین یا« نقشممی عل ی»الل ظیِ کلمه تواند به معنای تحنمیو  فیزی ی اسممن،
شته باشد(. با این ل   به نظر      -رویدادکای فیزی ی شته باشد )یا ندا رسد   یمذکنیِ دیگر دا

سن مرت ع         ش الِ نص شبیه به ا  ش الاتی    ، به عنواه مجموعه«قواعد»شود، چرا که  میا 
مقامِ   توانند حقیقتاً در عینِ هن ه درمیشدۀ اجتماعی، تظارات  تثبینکا یا اندلایل یا انگیزه

یلِ » باید   هه کن« تبیین عقلانیِ»رو در و از این -کنند  میهفرینی کگنشِ معیانی نقش« دل ش 
گونه تعارض یا تقابلِ اصولی   هه نیز واقع گردند )یا نگردند(، و کیچ« عل ن » -ذکر شوند  

سناد  ستگاه  وینچ اکرم یا وزنه  معضلی  وجود ندارد، بین این نحوه ا  برای   ایکه البته در د
 پاسب بداه نداشتی .

س ی   میبه علاوه، به نظر  سد این نظامِ فل شه  هتواند بمیر ش الِ ری سوام   تایخوبی ا  رِ 
شگر با مجموعه     شد: ام اهِ تعارضِ بین دلایلِ کگن سصگو با ه  ای از عللِ ناخودهگارا نیز پا
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ر، یعنی عواملی که ظاکراً در حیحۀ هگاکیِ فرد قرار ندارند، ولی عل ن  رفتارش واقع          رفتا 
ای اسممن که دیویدسممن ذیلِ  لهتواه گ ن که این کماه مسممأمیگردند. در حقیقن، می

اصمملِ مشمم ل در این   42.پردازدمیبه هه  )irraionality(« غیرعقلانین»عنواه معضمملِ 
  (the rational)« عقلانی امر»اسمماسمماً با « امر ذکنی» کهما معتقد باشممی  اسممن که اگر 
  ،شب ۀ ذکنیِ سو ه اسن    «صشِبقوام»به یک معنا « عقلانی»، یعنی وصو   مساوقن دارد 

توانی  موارد  هش اری   می، هنگاه چحور اساساً عقلانی اسن    میو ساخن و بافن  ذکنِ هد 
صداقِ کاملِ     ضیح دکی  که م ستند، « غیرعقلانین»را تو کای  گوییمواردی مثلِ تناقض ک

ن تۀ نغزِ قضممیه این اسممن که   ؟ ، ضممعو اراده، و مانند ههکانظری یا عملی، خودفریبی
فرویدی از کگنشِ انسانی را مدا    کایتبیینای کاملاً خودهگاکانه نحودیویدسن در اینجا به  

عرفتیِ  مکه در دسترسِ  عواملیبه عللی به غیر از شود میکا سعی : در این تبییننظر دارد
  مستقی ِ سو ه کستند استناد شود تا رفتارِ او را توضیح دکند یا توجیه کنند.

مۀ پیش  به   دیویدسمممن  برای پاسمممب به این معضمممل،    ک   ت  ی  یعنی، گ تۀ خود مقدا
  افزاید تا بتواند پدیدۀ غیرعقلانینمی دیگر م  ِ مقدامۀدو شاه، دلیل/عل ن و نحوۀ ارتباط

کد ر با امور    با هه نحوه   ،توانی میکاملاً  ما  اوال این ه،   :ا توضمممیح د ند  امور ذکنی  پیو
ای  کپدیده بارزِرا متصمموار شمموی  که در برخی موارد، مثلِ کمین مصممادیقِ  این ،فیزی ی

سمماقط   خود مداریِ«دلیل»که از نقشِ  وجود داشممته باشممد ی ا«عل ن ذکنی»غیرعقلانی، 
کند،   یمنقش ای اء   کنش یا باوری  شمممده، یا به تعبیری، عل ن  معیانی که اینجا در ت وینِ      

ضیِ  دلیلِ شد  هه مقت سن  ام اهِ این امر در ذکنا چگونگیِ اماا مقدامۀ دوام ب .نبا   ،مرتبط ا
از ذکنِ « دپارتمانی»یا « شمممدهبندیتقسمممی »چارۀ کار را مدلِ  دیویدسمممنکه در اینجا 

ستقل یا نیمه نیمه زیربصشِ شماری از میبیند: ذکنِ هدمیمیهد ش ل گرفته   م خودمصتار 
سن که کر کدام  ساخ  ا ستقلالِ »دارند؛  فردیهمنحصرب میلِ -تارِ باورشاه    ر زیریصشک« ا
نیز به این  کر زیربصش « نسممبیِوابسممتگی » که دارد، و ای اسممنویژهمعلولِ سمماختارِ 

ادی  روید «عل ن  »ای توانند به گونه   میمیلیِ کر بصش -گردد که اجزاء  باور  میواقعین بر  
ند کای دیگر  در زیربصش ین    ؛ وواقع گرد کای ذکنیِ        درن ا کدام از روی رد به کر 

سازندۀ کر زیربصش باید نگرشِ   شی ، که کمین امر زمینه را     « فیزی ی-عل ی»بر شته با دا
یدارشممممدهِ   برای  یا غیرمنحقی غیرعق «عل یا روابط» پد یل    لانی  یاه  مدار یا غیردل   م

   کند.میکای مصتلو  ذکن فراک  زیربصش
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 رعلاوه ب ،توانی میچندپاره از ذکن،  انگارۀاین  درستیِ اسن که، در صورت    هش ار 
سیری که فقط با ات  اء   شگر کگ عقلانین»بر  نظریۀ ت  برای   ضا فسعی در ف  ِ هن ا دارد،   «ن

اً رابحۀ  کند که ظاکرمیگذاری سممرمایهنیز  «یعلل»ر باز کنی  که ب یترغنی نظریۀ ت سممیرِ
ستقی محورِ عقلانی یا دلیل هه « شرایط تحق قِ »ولی جزء   دارندشگر ن کای کگنبا کگنش میم
در « عقلانین» وجود فرضِ  وینچ که در هه برخلاف  رواین  ،. بدین ترتیبکنش کسممتند

دکد  یمشود که به ما اجازه ن میبالا گرفته قدر دسن هه بژۀ ت سیر سویۀ کگنشگر در مقامِ اگ  
ش ارِ غیرعقلانین را در نظامِ باور یا کگنشِ راحتی هب ضیح دکی ،  او موارد  ه   ندر روای تو

قوام  « ذکن کگنشممگر»هن ه اصممولِ کنجاریِ عقلانین اسمماسمماً به    ، در عینِدیویدسممنی
ه ب ،وی، در بادی نظر، کسممتند، ولی« ف  ِ» راه  ما برایمبنا و بصشممند، و اصمملاً یگانه می

  میسممماراین ام اه  ،دکدمیکه برای ذکن و متافیزیک  مُلازمش به دسمممن  الگویی کمک 
کای کگنشممگراه برسممی ، و گراتری نسممبن به کگنشتر و واقعکه به نظریۀ جامع شممودمی

ریۀ   نظ چارچوبی به دسمممن بدکی  که     عقلانین و غیرعقلانین را در کنارِ ک  بنگری ، و   
سیرِ عقلانین  سیرِ عل ن جای نظریه محورو دلیل گرات  را   یا هه  نندنمدار را تنگ کای ت 

 سازند.  نممتنع 
سن  هیدمیبه نظر  بدین ترتیب، سته  دیوید سن  توان «  عاملین  نظریۀ»تزریقِ یک با  ا

را  « گر انسانی نش کگ»شناختیِ  معرفن-متافیزی یواقع ساختار  هفلس ۀ خود، که ب منسج  به  
ی وینچ بردارد، و نگرشِ  «سممماختارگرا »بیشمممتر از ملاحظات    میدکد، گا  میتوضمممیح 

صلا  یا ت میل کند. برای دیویدسن، ک    او« قواعدمحورِ» ا سو ب به زندگیِ اجتماعی را ا
ی مشممترک  برخی قواعد و قراردادکا حامل و واجد  در بادیِ نظروینچ، زندگیِ اجتماعی 

سن، ولی برخلاف  وینچ،  شه یا بنیاد   ا ش  اجتماعیِ شیوۀ عملِ این  ری ش  ترکم گراهِ  به کن
سانیِ  ض  ان صدکای ارتباطیِ  میامان یی  «معنا»ا نه که بدوه هن  بازگشن دارد شاه  زنده و ق

شن،   سد  می. از اینرو، به نظر «قراردادی»ای، و نه «قاعده»نه وجود خواکد دا توانی   میر
صممرفاً به  که ایتحلیلگرِ اجتماعیپرداز یا نظریهدیویدسممن کارِ  نتیجه را بگیری  که این

اجتماع   یک کا، و دلایلِ کنشگراهِ باورکا، برداشن  برسازندۀ « قواعد »تبیینِ یا  توصیو و/ 
لِ  به عنواه یک مشغلۀ اصی  گر ن این کاری که وینچ از این تحلیل - پردازدمی یا فرکنگ

ه و ، که باید با رجوع بانگاردمیبُعدی تکناق  یا  -شناختی انتظار دارد  جامعه-فلس ی 
 نشگراهِ انسانی ت میل شود. بین کگمیالاذکانیِ انضمابین اَعمالِتوصیو  

 نتیجه. 3
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 ود.ب به لحاک  فلس ی  در زندگی اجتماعی« قواعد» و نقشِ جایگاه لۀ اصلیِ این مقاله مسأ 
شر      س ۀ علومِ اجتماعیِ وینچ، به عنواه ی ی از نافذترین  ستا، ابتدا به فل کای  در این را

یلِ         بادی و دلا ماعی، رجوع کردی ، و م ندگی اجت عدمحور از ز بازگو کردی :   اوقوا را 
سانی کگ سن   کگ نشِ ان شی معنادار ا سن مدار بل ه قاعدهمعنا نه امری عل ن ؛ن   قواعد ؛مند ا

ای از  مجموعه بر اعی دارند؛ پس معانیِ تولیدشمممده در یک اجتماع قائ ِحیث  اجتم ذاتاً
ردی : قواعدبنیاد را بازسازی ک  . سپس سه دسته انتقاد بر این تلق یِ   قواعد  اجتماعی کستند 

سیاری از کگنش  این ه سانی بین تبیین در ب بیِ  هه دو قح محورْو علل دارمَکای دلیلکای ان
سن، نظرِ وینچ بر شدید  مورد  سیرپذیری از یک      قرار نی صلن  ت  این ه قواعد به دلیلِ خ

ند، و این ه کنش     ند میکای انسمممانی   نامتعیانیِ ذاتی برخوردار للِ  معلولِ برخی توان   ع
عا را محر  کردی  که این ا شمم الات فقط با ناخودهگاه باشممند. در بصشِ سمموام نیز این ادا

ستناد به یک نظریۀ عاملین  غنی   شود، که   تواند میا سب داده  ستگاه  نظریِ وین  پا چ  در د
  گرای سممدۀ بیسممت ، دانلدرا در منابعِ فلسمم یِ دیگر فیلسمموف  زباه ما ههجایی ندارند و 
نامتعیانیِ قواعد به نامتعیانیِ قصدکای ارتباطیِ کنشگراهِ اجتماعی،   این ه :دیویدسن، یافتی 

صلیِ تولید  معنا، ارجاع دارد؛    ستگاه  ا سببِ ای این ه دلیلِ یک کنش به منزلۀ خا ن ه از  ، به 
نا بر  تواند عل ن  کنش نیز باشد؛ و این ه، ب میحیث  متافیزی ی یک رویداد  فیزی ی اسن،  

شی تحق  میعل ن معیان یک شناختیِ ما،  -ساختارِ پیچیده و چندلایۀ ذکنی  ق  تواند به کن
 . نش نیسنهه کگ مقتضیِ بصشد که واقعاً دلیلِ
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